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 چکیده
شهود حضوری ای نوین مبتنی بر مسئله ادراک کلیات در حکمت متعالیه ملاصدرا با نظریه

نفس از حقایق مجرد عقلی )مُثُل( مواجه است که کلیت را برآمده از تعالی وجودی نفس و 
متمایز داند. این نظریه در دوران معاصر با دو گونه تفسیر و نقد اتحاد آن با این حقایق می

گرا ضمن پذیرش مکتبی و اصلاحبا رویکردی دروناللّه جوادی آملی رو شده است. آیتروبه
از « علم حضوری»اصل نظریه درصدد تنقیح آن برآمده است. ایشان با تفکیک دقیق 

و نیز با تمایز نهادن « انتزاع مفهوم کلی از شهود حضوری»و ارائه الگوی « مفهوم حصولی»
مُثُل در پی افزایش انسجام « حیثیت نسبی  )کلیت(»و « فسی )تشخص(حیثیت ن»میان 

اللّه مصباح یزدی با رویکردی شناختی این نظریه است. در مقابل، آیتدرونی و دقت معرفت
مکتبی و انکاری، دیدگاه ملاصدرا را با اجتماع امر واحد و کلی منتج به اجتماع نقیضین برون

دهد این دو مواجهه، دو تطبیقی نشان می-ا روش تحلیلیکند. این پژوهش بارزیابی می
مکتبی جوادی آملی نماد ترمیم، تعمیق و افزایش کارکرد متمایز، اما مکمل دارند: نقد درون

مکتبی مصباح یزدی نماد هشدار، بازاندیشی توان دفاعی حکمت متعالیه است و نقد برون
وگو، آشکارسازی . حاصل این گفتبخشی در مرزهای تفسیری آن استو الزام به وضوح

 ذاتی این نظریه در منظومه فکری حکمت متعالیه است.ها و پویایی درونها، چالشظرفیت
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 مقدمه. 1
ترین مباحث یکی از بنیادی مثابهبهدر بستر فلسفه اسلامی همواره « ادراک کلیات»مسئله 
های مبتنی بر تجرید در سنت مشاء تا نظریه شهود در شناختی مطرح بوده است. از تبیینمعرفت

حکمت اشراق، هر مکتب کوشیده است نحوه دستیابی ذهن به معانی عام و فراجزئی را توضیح 
که با تلفیق مبانی  آیددهد. در این میان، نظریه صدرالمتألهین نقطه عطفی ژرف به شمار می

وجودشناختی حکمت متعالیه مانند اصالت وجود، حرکت جوهری نفس و اتحاد عاقل و معقول، 
دهد. در این دیدگاه، کلیات ذهنی صرفاً اموری انتزاعی و منطقی ای نو از این مسئله ارائه میچهره

ند؛ ادراکی که بسته نیستند، بلکه شهود و ادراک حضوری نفس از حقایق مجرد عقلی )مُثُل( هست
این تبیین  شود.محقق می« ضعیف»یا « قوی»صورت شهود به دوری یا نزدیکی وجودی نفس به

ساز تأمل و تفسیرهای گوناگون بوده است. پیچیده و چندلایه، با وجود غنای درونی، همواره زمینه
که رویکردی تطبیقی  است در دوره معاصر، دو خوانش متمایز و اثرگذار از این نظریه شکل گرفته

ه جوادی آملی با پذیرش اللّ های آن را بیشتر آشکار سازد. آیتتواند زوایای پنهان و ظرفیتبه آنها می
ایشان با  ؛اندچهارچوب کلی حکمت متعالیه در مقام تنقیح و تکمیل درونی این نظریه ظاهر شده

ان علم حضوری و حصولی بر به دلیل خلط احتمالی می« مشاهده از دور»نقد تمثیل صدرایی 
و با طرح مسئله رابطه ادراک حسی  ورزندانتزاع مفهوم کلی از شهود ضعیف حضوری تأکید می

این  های ادراکی هستند.ساحت همهو خیالی با مُثُل در پی تعمیم منطق حاکم بر ادراک عقلی به 
کنند. از صدرایی سیر میشناختی نظام افزایش انسجام، دقت و عمق معرفت براینقدها عمدتاً 

ه مصباح یزدی با رویکردی نقادانه و انکاری، قرائتی متفاوت و چالشی ارائه اللّ سوی دیگر، آیت
گرایانه هیوم در باب ادراک کلی معتقد دهند. ایشان با تشبیه دیدگاه ملاصدرا به نظریه حسمی

س نظریه شهود مُثُل با این اشکال داند، اسامی« جزئی مبهم»از آنجا که هیوم کلی را همان »است: 
را که فاقد مثال « خدا»یا « معدوم»توان مفاهیمی چون سازند که چگونه میجدی مواجه می

دلیل تنها بیارچوب تبیین کرد. از نظر استاد مصباح یزدی، این نگرش نههاند، در این چعقلانی
با فرض مسئله را ایشان همچنین  .«تواند به تضعیف مبانی متافیزیک بینجامداست، بلکه می

مواجه  پرسشزیرا این دیدگاه با این  ؛بیندمی تر و کماکان دارای خللپاسخ به اشکال مذکور پیچیده
های وجود است( و کلیت توان در یک موجود واحد، تشخص )که از ویژگیچگونه می است که

                                                           
 .340(، 1383 صدرا، یاسلام حکمت ادی)تهران: بن 1جلد  ،الاربعه الاسفار یف ةیالحکمة المتعالملاصدرا،  میابراه. محمدبن1
 .98-97(، 1387)قم: انتشارات مؤسسه اسراء،  2 جلد ،صدرا فلسفه ،یآمل یجواد عبداللّه. 2
 .169-167(، 1386)قم: انتشارات مؤسسه اسراء،  4 جلد ،مختوم قیرح ،یآمل یجواد عبداللّه. 3
 .193(، 1388)ره(، ینیامام خم یو پژوهش ی)قم: انتشارات مؤسسه آموزش 1جلد  ،آموزش فلسفه ،یزدیمصباح  یمحمدتق. 4
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صورت به اینکه اشکال اول به با توجه بنابراین .های ماهیت است( را جمع کرد)که از ویژگی
 ،مستقل مورد نقد نویسنده پژوهش حاضر قرار گرفته و پاسخ داده شده است ایمستوفی در مقاله
شود. با وجود به یک اشکال )اشکال دوم( مصباح یزدی پرداخته می فقطدر این نوشتار 

ظریه ملاصدرا در ادراک های متعددی که به شرح جداگانه آرای این اندیشمندان یا تبیین نپژوهش
مند این دو خوانش در کنار دی در بررسی تطبیقی و نظاماند، خلأ پژوهشیِ مشهوکلیات پرداخته

تحلیلی، این دو مواجهه را -یکدیگر وجود دارد. پژوهش حاضر درصدد است تا با روشی توصیفی
تفسیر در کدام نقاط بندی و با هم مقایسه کند. پرسش اصلی آن است که این دو استخراج، دسته

شوند و هر یک چه کارکردی در ارتقا، ترمیم یا نقد نظریه ادراک به هم نزدیک یا از هم دور می
مصباح  و جانبه )ملاصدرا، جوادی آملیکنند. حاصل این واکاوی سهکلیات ملاصدرا ایفا می

های آن را گاه و امکانبخشد، بلکه جایتنها درک ما را از ظرایف نظریه ملاصدرا عمق مییزدی( نه
 .کندمیتر شناختی معاصر نیز روشنهای معرفتدر مواجهه با چالش

 نظریه ملاصدرا در باب ادراک کلیات . 1-1
شناسی را در حکمت متعالیه ملاصدرا ضمن پایبندی به روش عقلی فلسفه، هستی

ی نوین در مسئله اکند. ملاصدرا با همین رویکرد، نظریهبندی میچهارچوبی عقلانی صورت
دهد که مبتنی بر مبانی اصیل حکمت متعالیه است. ملاصدرا حل مسئله ادراک ادراک ارائه می

به باور او، موجود مجرد  داند.کلی را در گرو تکامل نفس و تعاطی آن با حقایق مجرد عقلی می
ای خاص وجود دارد و نفس در مسیر ارتقای خویش با تعالی به این مرتبه به عقلی در نشئه

شود. او برای تکمیل و تصحیح نظریه مُثُل افلاطون با ادراک تصوری یا تصدیقی آن نائل می
اموری کاملًا منفک عنوان تکیه بر مبانی اصالت وجود و تشکیک در مراتب وجود، آنها را نه به

مادی در نظر  عنوان حقایق مجرد و عقلانیِ همان موجوداتارتباط با جهان مادی، بلکه بهو بی
تر وجود )عالم عقل( حاضرند. به بیان دیگر، ملاصدرا مُثُل را در گرفت که در مراتب عالی

نگی مراتب تشکیکی وجود جای داد، نه در قالب دوگاچهارچوب وحدت وجودی و سلسله
های از دیدگاه صدرالمتألهین موجودات این جهان در عالم الهی دارای صورت افلاطونی.

اند اند و از حیث وجود شخصیمجرد، ثابت و باقی )مُثُل( هستند. این صور از حیث ماهیت کلی
                                                           

 ،«یزدیمصباح  لیدر بستر تحل اتیادراک کل رامونیپ ومیملاصدرا و ه دگاهیشباهت د یابیارز» همکاران، و یداور دیوح. 5
 .105-84(: 1403تابستان، -)بهار 56مشهد، شماره  ی، دانشگاه فردوسدر فلسفه و کلام ییجستارها

 .341: 1 ،ةیالحکمة المتعالملاصدرا،  .6
 15 شماره ،ی، دانشگاه علوم رضویفلسفه اسلام یهاآموزه، «مثل از منظر ملاصدرا یابعاد ابتکار» ،یاللّه قربانقدرت. 7

 .128(: 1393 زمستان -زیی)پا
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و تشخصشان ناشی از عینیت وجودی خاص هر فرد از مُثُل است، نه از افزوده شدن امور 
هیت؛ به عبارت دیگر، این موجودات، متشخص )به لحاظ ذات( و در عین حال خارجی بر ما

نام دارد. « کلی سعی»این وجود از منظر ملاصدرا برای کلی،  کلی )به لحاظ ماهیت( هستند.
یرا این وجود سِعِی  اطلاق این نوع وجود بر افراد خویش همچون کلی طبیعی و عقلی نیست، ز

ت، لکن کلی طبیعی و عقلی مبهم هستند و در تحصل و )وجود منبسط( فعلیت محض اس
وجودشان نیازمند هستند، واسطه و انضمام شیء دیگر هستند. این کلی از منظر ملاصدرا دارای 

 تمام تحصلات خارجی و تعینات وجودی است.

در مقام تحلیل ادراک، ملاصدرا معتقد است نفس در قبال مدرَکات حسی و خیالی، فاعل 
کنند؛ اما در ادراک کلی با حرکت جوهری و است و این صور در آن حلول نمیو مُبدِع 

استکمالی نفس، انتقال از محسوس به متخیّل و سپس به معقول رخ داده، نفس ذوات عقلی 
کند. در این فرآیند، نفس با ارتقای مدرَک خود ارتقا یافته است و بسته به را مشاهده می

بنابراین، رابطه نفس با صور عقلی،  کند.ی اتحاد برقرار میجایگاهش با موجود مجرد عقلان
ی و صدوری و ادراک عقلی، محصول اضافه اشراقی نفس )به ّ                                                   اتحادی است، نه عل  مثابه یک                 

این ادراک حضوری به دو صورت ضعیف و قوی محقق  علم حضوری( به مجردات است.
تواند آن را آنچنان هر مجرد، نمیشود؛ در ادراک ضعیف، نفس به دلیل دوری وجودی از جومی

یافت کند. در ادراک قوی، نفس با قرب وجودی، به مشاهده تام صور کلی نائل  که هست در
علت عدم مشاهده تام، نه وجود حجاب یا منع خارجی، بلکه ناشی از قصور نفس،  گردد.می

ادراک گاه به تعلق آن به بدن و دوری مرتبه وجودی مدرَک از مرتبه نفس است. همین ضعف 
 انجامد.اشتراک معنایی مفاهیم می

صورت با توجه به این از نظر ملاصدرا بیشتر افراد بشر فاقد مشاهده صور عقلی )حتی به
طریق  از نظر او .یافته استپندارند، غالباً صور خیالی تعمیمضعیف( هستند و آنچه را کلی می

وصول به معرفت کلیات، تنها از راه اتحاد با مدرَک است و مشاهده مُثُل، یک علم حضوری 

                                                           
 .340: 1 ،ةیالحکمة المتعالملاصدرا، . 8
 .347 ،(1380 صدرا، یاسلام حکمت ادیبن)تهران:  2 جلد ،الاربعه الاسفار یف ةیالحکمة المتعالملاصدرا،  میابراهمحمدبن. 9

 .237(، 1388)قم: مؤسسه بوستان کتاب،  ةیالمسائل القدس ،ملاصدرا میابراه. محمدبن10
 .581(، 1382صدرا،  یحکمت اسلام ادی)تهران: بن 1جلد  ،شفاء بر قهیتعل ملاصدرا، میابراه. محمدبن11
ٔ               )تهران: مؤسسه  مطالعات و تحق بیالغ حیمفات ملاصدرا، میابراه. محمدبن12 حکمت و فلسفه  یانجمن اسلام یفرهنگ قاتی            

 .113(، 1363 ران،یا
 .316-314: 8 ،ةیالحکمة المتعال. ملاصدرا، 13
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انجامد، نه )شهودی( است که بر حسب قرب و بعد وجودی به علم شهودی قوی یا ضعیف می
مفاهیم کلی و علم حصولی، محصول و منتزع از همین ادراک حضوری  به علم حصولی.

و وجه دارد: اتحاد نفس با معقول در قوس صعود و خلق مفاهیم کلی در هستند. این فرآیند د
قوس نزول. به عبارت دیگر، مفاهیم کلی و علم حصولی، محصول و منتزع از همین ادراک 
حضوری هستند. این فرآیند دو وجه دارد: اتحاد نفس با معقول در قوس صعود و خلق مفاهیم 

 کلی در قوس نزول.

یابی آننقدهای آیت .2 ه جوادی آملی و ارز ّ                          الل     
ل .1 -2 ث   و کلیات            رابطه م 

دارد که برخی آنان اللّه جوادی آملی با نقد دیدگاه شماری از فلاسفه اسلامی، اظهار میآیت
اند؛ تلقی کرده« جزیی متعالی»ندانسته و آن را « جزیی متنزّل شده»را چیزی جز « کلی»مفهوم 

ای ای است که بر اثر تکرار و استعمال، همچون سکّههمان امر جزیی« کلی»به این معنا که 
چیزی نیست جز « کلی»، شده، قابل انطباق بر موارد متعدد گردیده است. بر این اساسسائیده

فردی مبهم و مردد که دلالت آن منحصر در مصداق خاصی نیست و همواره در مرز عدم تعین 
کند که چنین تعریف نارسایی از مفهوم کلی، تفسیر، تصریح می وی با رد این ماند.باقی می

کند؛ تنها فاقد دقت منطقی است، بلکه اعتبار معرفتی نظریه وجود ذهنی را نیز تضعیف مینه
                   ِ                                                 به لحاظ منطقی در آن  واحد بر بیش از یک فرد قابل انطباق نیست؛ در حالی « فرد مردد»زیرا 
ً  ر همه مصادیق و افراد قابل حمل است. بنابراین کلی، صرفا  به نحو بالفعل ب« مفهوم کلی»که                                                      

شده نیست؛ بلکه ذهن در پی ارتباط مکرر با افراد متعدد، با تجرید خصوصیات فردی سائیده
کند که در نسبت با همه آن افراد، شخصی و عرضی، مفهومی مشترک و جامع را انتزاع می

های اثبات وجود یافته، هرچند در استدلال ِ      ی  تعمیمصادق خواهد بود. از دیدگاه ایشان، مفهوم کل
شود. استاد تلقی می« متوسط»ذهنی نقشی مفید دارد، اما در نظام حکمت متعالیه، مفهومی 

ورزد که رأی نهایی ملاصدرا در باب ادراک کلیات بر پایه جوادی آملی بر این نکته تأکید می
ل»همان  ل، نه فرد مادی استوار است؛ با این تفاو«          ّ جزئی متنز                         ّ               ت اساسی که منشأ این تنز 

مثابه محسوس مانند زید و بکر و عمرو، بلکه موجودی مشخص و مفارق عقلانی است که به
ی بر مصادیق کثیر و متنوع خویش می ع  ل دارای احاطه س  ث  ِ                                 م  ِ                ُ باشد؛ زیرا نفس پس از مواجهه با ُ 

                                                           
 .463(، 1381)قم: بوستان کتاب قم،  یانیآشت نیالدجلال دیترجمه س ،زاد المسافرملاصدرا،  میابراه. محمدبن14
 ،«هیدر فلسفهٔ مشّاء و حکمت متعال نیمسئله تطابق ذهن و ع» مانپور،ی؛ و منصور ا340: 1 ،ةیالحکمة المتعال. ملاصدرا، 15

 .27(: 1382) 186، شماره زیتبر یانسان علوم و اتیمجلهٔ دانشکده ادب
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ل را در عالم عقل ث  ُ                 افراد جزئی، قابلیت شهود و دریافت م   ُ مثابه سان، مفهوم کلی بهیابد و بدینمی                                  
بنابراین در این بخش، استاد جوادی  یابد؛انعکاسی از آن حضور عقلانی در ذهن تحقق می

ٔ       ای عمیق در حوزه  معرفتآملی با رویکردی ترکیبی از نقد و اثبات به طرح مسئله شناسی               
شناختی بر آن ت، نقدی معرفتپردازد؛ وی ضمن نقل دیدگاه ملاصدرا پیرامون ادراک کلیامی

ل ارائه می ث  ُ           وارد کرده است و در ادامه، تفسیر بدیلی از فرآیند ادراک م   ُ کند. این نحوه مواجهه نه                                                       
ل است، بلکه نشانگر آن است که اصل مسئله از منظر ایشان قابل  ث  ُ                                                           به معنای نفی بنیاد نظریه م   ُ                          

 گردد.یتلقی نم« سالبه به انتفاء موضوع»بحث و تحقیق است و 

صدرالمتألهین در باب ادراک کلیات معتقد است که مفاهیم کلی در ذهن، محصول ادراک 
اند. به عبارتی، ادراک مفارقات عقلی ضعیف، مبهم و غبارآلود موجودات مجرد عقلانی

گر ای ناقص در نفس جلوهگونهمُثُل، به سبب بُعد وجودی میان نفس و مدرَک، به چون
شود. وهٔ ناقص به شکل مفهومی عام و قابل حمل بر افراد کثیر پدیدار میگردد و همین جلمی

کند که اگر از نزدیک دیده شود، وی این ادراک را با مشاهدهٔ شبحی از فاصله دور مقایسه می
پذیر است، اما در حالت دور، فقط تصوری مردد و بدلی بر تشخیص فردی و مشخص امکان

 بندد.ذهن نقش می

کند که تمثیل مذکور ناقص است و هدف اللّه جوادی آملی در نقد این تفسیر اظهار میآیت
صورت مبهم، سازد؛ زیرا ادراک ضعیف از یک موجود خارجی، ولو بهمعرفتی را مخدوش می

تلقی « علم حصولی»تواند منشأ ماند و هرگز نمیباقی می« علم حضوری»همچنان از سنخ 
ات و حقیقت خویش از سنخی متفاوت با علم حضور )ضعیف آن( شود. علم حصولی در ذ

کند: مشاهده حلی جایگزین برای تقریب ادراک مُثُل از دور پیشنهاد میاست. ایشان راه
موجودات عقلانی با فاصله وجودی، مشابه ادراک شهودی نفس و شئون نفسانی توسط کسی 

د نوعی معرفت نفس است )از است که اهل شهود دقیق نیست. در این حالت، شخص واج
رنگ است. با این حال از همین سنخ علم حضوری نه حصولی(، اما این معرفت، ضعیف و کم

توان مفهومی انتزاع کرد که ماهیت آن حصولی و ذهنی است و این مفهوم، شهود ضعیف، می
ر این است که واجد کلیت و قابلیت حمل بر افراد مختلف خواهد بود. د« أنا»همان مفهوم 

فرآیند، تفاوتی میان شهود ضعیف و قوی وجود ندارد؛ زیرا هر دوی آنها منشأ انتزاع مفهوم کلی 
رو از شهود آنها )چه توانند باشند. در خصوص مُثُل افلاطونی نیز قاعده همان است؛ ازاینمی
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مین مفهوم، از قرب وجودی و چه از بُعد وجودی( امکان انتزاع مفهوم کلی از آنها وجود دارد و ه
تواند نقش معرفتی علم حصولی را ایفا کند. نکته قابل توجه آن است که انتزاع مفهوم کلی از می

گیرد؛ زیرا مفارقات عقلی فاقد مُثُل، برخلاف فرض قیود فردی و جزئیات ملموس، صورت می
مع اند و همین تجرد و اطلاق، منشأ بهترین مصحح برای تشکیل یک معنای جاتعلقات مادی

روند، هم از سوی و کلی است. نتیجه آنکه مفاهیم کلی که در قضایای صناعی شایع به کار می
اند و هم توسط افرادی که از بُعد وجودی کسانی که به مُثُل از طریق شهود مستقیم دست یافته

فلسفی  اند. در هر دو صورت، این مفاهیم در تأسیس اندیشهٔ اند، قابل استفادهآنها را ادراک کرده
شناختی، تفاوت بنیادینی میان آن دو نحوهٔ انتزاع وجود اند و از حیث معرفتآفرینو علمی نقش

اللّه جوادی آملی درواقع بر تمایز جوهری میان دو مرتبه با پذیرش این تمثیل بدیل، آیت ندارد.
ادراک کلی  ورزد: شهود حضوری و مفهوم حصولی. در این دیدگاه، فرآینداز ادراک تأکید می

 عقلی دو مرحله متمایز دارد:

مرحله نخست )قوس صعود(: در این مرحله، نفس با تعالی وجودی خود به نحوی از انحا با  
یابد. این حضور، یک علم حضوری است که نفس حقیقت مجرد عقلی )مُثُله( اتحاد و حضور می

، علم نفس عین وجود خارجی در آن، فاقد صورت مفهومی کلی است؛ بلکه در مقام اتحاد وجودی
 این مرتبه، مرتبه تعین وجودی و تشخص است، نه مرتبه کلیت منطقی. آن معلوم مجرد است.

مرحله دوم )قوس نزول و خلق مفهوم(: نفس، پس از آن اتحاد و حضور به مرتبه فعلیت ذهنی 
می کلی را خلق گردد. در این مرحله است که نفس از آن حضور وجودیِ متحد، مفهوخویش بازمی

کند. این مفهوم، دیگر از سنخ علم حضوری نیست، بلکه یک صورت ذهنی و علم یا انتزاع می
کلیت منطقی )قابلیت صدق بر کثیرین( دقیقاً در همین مرحله و ذاتیِ همین  حصولی است.

 شده است. صورت مفهومیِ تازه خلق

: نخست، تجرد و شودژگی ممکن میبه مفهوم کلی به دلیل دو ویمتعیّن  این گذار از حضور
ق شهود که فاقد قیود مادی فردکننده است و دوم، قصور، ابهام و عدم تعیّن در  سعه وجودیِ متعلَّ

شود صورت منتزع از آن، معطیِ ماهیتی باشد که در عین ادراک نفس )شهود از دور( که سبب می
دقیق نفس از خود و انتزاع  مثیل ادراک غیرتعیّن ذاتی، مصداقاً بر افراد متعدد قابل انطباق است. ت

ای و این عیناً همین فرآیند دو مرحله ،کندکه بر همه مصادیق نفسانی صدق می« أنا»مفهوم 
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سان، کلیت نه در متن شهود که در جریان خلق ذهنیِ بدین دهد.سازوکار انتزاع را نشان می
حضوری و حصولی را که ممکن است از  آید و این، خلط میان علممفهوم از آن شهود پدید می

 سازد.تمثیل نخستین ملاصدرا برآید، مرتفع می

یابی .1 -1 -2  هاارز
توان در دو بخش نفی و اثبات )اصلاح( نسبت به مبانی ه جوادی آملی را میاللّ دیدگاه آیت

زدی، نه رسد که ایشان برخلاف استاد مصباح یشناختی ملاصدرا ارزیابی کرد. به نظر میمعرفت
 درصدد نفی کلی نظریه، بلکه در پی تنقیح، تصحیح و تکمیل درونی آن است.

 نقد برداشت نادرست از کلی الف(
شدت شود بهاستاد جوادی آملی ابتدا تفسیر نادرستی را که گاه از کلیات ملاصدرا به ذهن متبادر می

داند )شبیه تفسیر می« هم و مرددفرد مب»یا « جزئی سائیده شده»کند. این تفسیر که کلی را رد می
. ایراد منطقی آن است است از نظر ایشان هم ناقص منطقی و هم مخرب اعتبار معرفتی و هیوم(

که مفهوم کلی  حالی صدق کند، در ،تواند بالفعل بر بیش از یک مصداقنمی« فرد مردد»که یک 
روی از مبانی صدرایی نیست، حاشیهاین نقد،  درواقع کند.بالفعل بر تمامی افرادش صدق می

 معتقد نبوده« ابهام ذاتی»یا « یدگیسای»بلکه دفاع از عمق و اتقان آن است. ملاصدرا هرگز به 
بلکه کلیت نزد وی حاصل شهود حضوریِ نفس از حقایقی مجرد است که خود کلی سِعِی  است،

ت انحرافی از نظریه صدراست، نه بنابراین، نقد استاد جوادی آملی در اینجا متوجه قرائ هستند.
 خود نظریه.

 تر از فرآیند ادراک کلیاثبات و اصلاح با ارائه تفسیری دقیق ب(
استاد جوادی آملی با پذیرش اصل بنیادین نظریه صدرایی، یعنی شهود حضوری مُثُلِ کلی سِعِی، 

ایشان، تصحیح آید. نقطه کلیدی اصلاح درصدد تنقیح تبیینِ چگونگی حصول مفهوم کلی برمی
است. در تبیین رایجی که از تمثیل ملاصدرا « علم حصولی»و « علم حضوری»تلقی از رابطه 

رسد که خودِ ادراک ضعیف و شود، اینگونه به نظر میاستنباط می«( مشاهده مُدرَک از دور)»
نارسا و از منظر استاد جوادی آملی، این تلقی  غبارآلود نفس از مُثُل، عیناً همان کلی است.

ترین مراتبش( و علم حصولی، دو است؛ زیرا علم حضوری )حتی در ضعیف« مُخلّ به مقصود»
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شود. راه حل بدیل ایشان مبتنی بر یک به دیگری تبدیل نمیاند و هیچسنخِ متفاوتِ ادراک
تفکیک این دو سنخ و پذیرش نقش فعال ذهن در قوس نزول است: آنچه از مواجهه نفس با 

 -وی یا ضعیف باشد تواند قکه می -شود، یک شهود حضوری و از دور( حاصل میمُثُل )ول
ای وجودی(، مفهوم حصولی کلی عنوان ماده اولیهاست. ذهن سپس از این شهود حضوری )به

گاهی حضوریِ « شهود نفس از خویشتن»کند. تمثیل ایشان را انتزاع می است: انسانی که آ
کند، طور مبهم و ضعیف، حضور خود را درک میاما به دقیقی از ذات نفس خویش ندارد،

را انتزاع کند که بر خود و دیگر نفوس قابل « أنا»تواند از همین حضور، مفهوم حصولیِ کلیِ می
در این نگاه، ضعف شهود، شرط لازم برای وقوع انتزاع مفهوم کلی نیست )چه  اطلاق است.

ی انتزاع کرد(، اما در مورد انسانِ مقید به بدن، توان مفهومی کلاز شهود قوی و چه ضعیف می
شهود از مُثُل همواره با ضعف همراه است و این ضعف بر کیفیت مبهم و غیردقیق مفهوم حاصله 

 گذارد.تأثیر می

گرایانه و دهد موضع استاد جوادی آملی نه نافی، بلکه اصلاحارزیابی نهایی نشان می 
ازجمله اصل شهود مُثُل و کلیِ  -کلان حکمت متعالیه  بخش است. ایشان با حفظ اصولعمق

در پی رفع خلطی  - و منشأ گرفتن کلیات از حقایق مجرد )نه جزئیات مادی( سِعِی بودن آنها
سنخی است: خلط میان حضور نفسانیِ یک حقیقت )علم حضوری( و تصور ذهنیِ یک معنا 

کند، بلکه با افزایش دقت، نظام تضعیف نمی تنها مبانی صدرایی را)علم حصولی(. این تفکیک، نه
 د.کنتر میمقاوم« چگونگی گذر از شهود به مفهوم»وی را در برابر اشکالاتی درباره 

ل .2 -2 ث                                  چگونگی جمع تشخص و کلیت در م 
شناسی است که هم در نظریه مُثُل و هم در تبیین وجود ترین مباحث معرفتاین ملاحظه از بنیادی

ه جوادی آملی با تصریح بر اینکه ادراک مفاهیم کلی درواقع اللّ محوری دارد. آیت ذهنی جایگاه
است، یعنی موجودات مجرد عقلی که احاطه « کلی سِعی»حاصل ادراک حضوری حقایقی 

پرسش محوری و  پذیرد.وجودی بر مصادیق مادی دارند؛ اصل اساسی نظریه ملاصدرا را می
توانند منشأ مفاهیم کلی جودات متشخص عقلی )مُثُل( میشبهه اصلی این است که چگونه مو

 .)قابل صدق بر کثیر( باشند
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یابی1 -2 -2  ها. ارز
بخش نسبت به ه جوادی آملی در این بخش، رویکردی کاملًا اثباتی، تکمیلی و عمقاللّ دیدگاه آیت

ل بنیادین نظریه شناختی ملاصدرا در مسئله ادراک کلیات دارد. ایشان با پذیرش اصمبانی معرفت
ترین شبهه معرفتی مرتبط با عنوان منشأ مفاهیم کلی در پی رفع مهمیعنی شهود حضوری مُثُل به

کند، تنها مبانی صدرایی را نفی نمیتر از فرآیند ادراک است. این مواجهه نهآن و نیز ارائه تبیینی دقیق
 نماید.یبلکه با افزایش انسجام درونی و دقت مفهومی آن را تقویت م

 اثبات و بسط اصل بنیادین الف(
کند که ادراک مفاهیم کلی، درواقع حاصل ادراک حضوری حقایقی استاد جوادی آملی تصریح می

هستند؛ یعنی موجودات مجرد عقلی که به لحاظ وجودی بر مصادیق « کلی سِعِی»است که خود 
وانی اصل محوری نظریه ملاصدرا این سخن، عیناً تأیید و بازخ مادی خود احاطه و سعه دارند.

بنابراین در این اصل  ؛دانداست که مفاهیم کلی را منتزع از علم حضوری به حقایق مجرده می
 بنیادین، همسویی کامل وجود دارد.

ل با کلیت مفهوم ب( ث   حل مسئلهٔ جمع تشخص م 
اند منجر به توچگونه مشاهده آنها می اگر مُثُل، موجوداتی متشخص در عالم عقل هستند،

 مفهومی کلی )قابل صدق بر کثیر( در ذهن شود؟

پاسخ استاد جوادی آملی، مبتنی بر تبیین ملاصدرا و همراه با افزایش تفکیک مفهومی است. 
 :کندایشان دو نکته کلیدی را بیان می

 نقش ضعف ادراک و سعه وجودی مُدرِک -1

شهودی از دور، ضعیف و مبهم است )مشابه به دلیل تعلق نفس به بدن، شهود انسان از مُثُل، 
اما  ؛شود ادراک حاصل، مردد بین مصادیق متعدد باشددیدن شبح در مه(. این ضعف، سبب می

حقیقت واحدی هستند که بر کثیرین )از آنجا که خود مُثُل به لحاظ وجودی کلی سِعِی هستند 
 ی بر تمام افراد آن نوع صدق کند.طور سِعِ تواند بهاحاطه دارند(، این ادراک ضعیف و مبهم می

پس کلیت مفهوم، نه ناشی از ابهام محض، بلکه ناشی از ترکیب ضعف ادراک مدرِک با سعه 
 وجودی مدرَک است.
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 تفکیک دو حیثیت برای رفع اشکال -2

شود. استاد جوادی آملی برای رفع شناختی دقیق تکمیل میاین پاسخ با یک تفکیک معرفت 
شود؛ حیثیت نفسی )وجودی( و حیثیت نسبی یان دو حیثیت تمایز قائل مینهایی شبهه، م

در حالی  ؛دهد کلیت، وصفی اضافی و نسبی استاین تفکیک هوشمندانه نشان می )قیاسی(.
. بنابراین، هیچ تعارضی بین اینکه موجودی )چه در خارج است که تشخص، وصفی ذاتی و نفسی

در نفس خود متشخص باشد و در عین حال در نسبت با غیر  مثل مُثُل و چه در ذهن مثل مفهوم(
کند و از عمق فلسفی نظریه طور استوار دفع میکلی تلقی شود، وجود ندارد. این تحلیل، شبهه را به

 نماید.ملاصدرا دفاع می

ای حاصل آنکه، تثبیت مبانی با افزایش دقت موضع استاد جوادی آملی در این بخش، نمونه
مکتبی و تعمیق بخشیدن به یک نظریه است. ایشان با تأیید اصل شهود جتهاد دروندرخشان از ا

مُثُل و کلی سِعِی بودن آنها دفاع هوشمندانه از نظریه در برابر شبهه جمع تشخص و کلیت با 
تفکیک دو حیثیت و اصلاح تبیین فرآیند ادراک با تفکیک سنخ شهود از سنخ مفهوم و معرفی 

پذیرد و بر پیکره آن دقت مفهومی شناختی نظریه ملاصدرا را میاسکلت معرفت نقش انتزاع درواقع
 افزاید. این رویکرد، کاملًا سازنده، اثباتی و ارتقادهنده است.و انسجام منطقی بیشتری می

یابی آن   ّ الل  نقد آیت .3  ه مصباح یزدی و ارز

که این نظریه با دو  است این باوره مصباح یزدی در بررسی نظریه ادراک کلیات ملاصدرا بر اللّ آیت
ای تبیین متفاوت و ناسازگار در آثار صدرالمتألهین مواجه است و هر یک از این دو تبیین به گونه

که در آثار  آتبیین نخست آورند.موجبات خروج نظریه از مدار مقبولیت فلسفی را فراهم می
د، کلیت صور عقلی را صرفاً ناشی از شوخوانش رایج شناخته می ملاصدرا بسامد بیشتری دارد و
داند. براساس این تبیین، نفس به دلیل دوری وجودی از مُثُل عقلی ابهام و ضعف ادراک نفس می

کند صورت مبهم و غبارآلود مشاهده میکه موجوداتی کاملًا متشخص و جزئی هستند، آنها را به
کنیم. نوان مفهوم کلی از آن یاد میعو همین مشاهده ضعیف و مردد، همان چیزی است که ما به

ازای عینی ندارد و صرفاً در پندار مدرِک و به سبب نقصان درک او گونه مابهسان، کلیت هیچبدین
از دیدگاه مصباح یزدی، تبیین نخست ملاصدرا دقیقاً همان دیدگاه فیلسوفان  آید.پدید می

                                                           
 .370-369: 6 ،مختوم قیرح ،یآمل یجواد. 33
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دانند و این همانندی می« ور جزئی مبهمتص»ویژه دیوید هیوم است که کلی را گرای غربی بهحس
و « خدا»، «محال»، «معدوم»نیست، زیرا در این صورت مفاهیمی چون  پذیرفتنیبه هیچ وجه 

و  ذیر نخواهند بودپاین چهارچوب تبییناند در که فاقد مثال حسی و حتی مثال عقلانی« فرشته»
نظریه ملاصدرا به این تبیین فروکاسته  بنابراین، اگر شود.اساس فلسفه با چالش جدی مواجه می

تنها بدیع و متمایز نیست، بلکه عین همان دیدگاه هیوم است که به ویرانی متافیزیک شود، نه
 ای مجزا نقد شده است.تبیین نخست در مقاله ،همانطور که پیش از این گذشت انجامد.می
هستیم براساس مبانی اصالت وجود و  تبیینی که در این نوشتار درصدد بررسی و ارزیابی آن اما

از کلیت، تبیینی وجودشناختی ارائه دهد،  کوشدمیملاصدرا  .تشکیک در وجود ارائه شده است
الوجودی )اعم از مادی . براساس این تبیین، هر موجود ممکنشودمیاما با دشواری دیگری مواجه 

از حیث وجود در مرتبه خود  و مجرد( دارای دو حیثیت وجودی و ماهوی است. مجردات عقلی
نحاز هستند، اما از حیث ماهیت که امری اعتباری و ذهنی است، موجوداتی متشخص، جزئی و مُ 

شوند. بدین ترتیب، کلیت نه ناشی از ضعف ادراک، بلکه به اعتبار ماهیت آن کلی محسوب می
است که چگونه شود آن اشکال اساسی که متوجه این تبیین می موجود مجرد و متشخص است.

های های وجود است( و کلیت )که از ویژگیتوان در یک موجود واحد، تشخص )که از ویژگیمی
مجردات عقلی نیز همچون موجودات مادی دارای ماهیت هستند و  .ماهیت است( را جمع کرد

                                                           
 .190-189: 1 ،آموزش فلسفه ،یزدیمصباح . 36
 :شرح است نیصورت کوتاه از چند جهت است بدبه سندهی. نقد نو37
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آید این موجودات مجرد در عین تشخص وجودی به لحاظ اگر ماهیت آنها کلی باشد، لازم می
وی کلی باشند و این جمع میان تشخص و کلیت در یک امر واحد، بدون حل این ماه

 نمایی، قابل قبول نیست.تناقض

یابی نقد آیت .1 -3  ه مصباح یزدی بر تبیین دوم ملاصدرا   ّ الل  ارز
 پاسخ از جهت طریقیت و جهت موضوعیت .1 -1 -3

یابی اول:  شده در باب وجود ذهنی است.حنقد مذکور ازجمله اشکالات مطر کردباید اذعان  ارز

خوانیم که لازمهٔ اعتقاد به وجود ذهنی این است که شیء واحد هم در اشکال وجود ذهنی می
با توجه به این نکته اشکال  کلی باشد و هم جزئی و این اجتماع نقیضین است و محال است.

استاد مصباح یزدی اشکال تأسیسی نیست و خاستگاه و منشأ آن در بحث وجود ذهنی نیز قابل 
 رصد است.

یابی دوم: نه مفهومی و وجود آنها در خارج عین  ،اندمُثُل عقلی، دارای کلیّتِ سعی ارز
فهوم کلی و جامع بهره او م ،نمایدتشخّص است و چون نفس انسان آنها را از دور ادراک می

شود که کلیّت این مفهوم همان معنای اصطلاحی خود را داراست که قبول صدق بر کثیر است می
و در ذهن موجود است و با تعدد حیثیت نفسی و نسبی محذور جمع بین کلیت و تشخص حل 

مجرد ذهنی  کلیت و اشتراک مُثُل افلاطونی نظیر کلّیت و اشتراک مفاهیم و ماهیات شود.می
است؛ همانگونه که صور ذهنی قائم به عقل دارای دو حیثیت هستند. اول: حیثیت وقوع در ذهن 

باشد. دوم: حیثیتی که صورت ذهنی به این لحاظ یک واقعیت متشخص خارجی بوده و جزئی می
است شود که صورت ذهنی به این ملاحظه امری نسبی که با لحاظ به افراد خارج در نظر گرفته می

مُثُل عقلی نیز به  گردد،و نه نفسی و از جهت توان تطبیق بر آن افراد به وصف کلیت متصف می
گذاردن بین این دو لحاظ است که شبهه چگونگی  و با امتیاز هستندهمین دو لحاظ دارای دو حکم 

شود در مورد وجود اجتماع وجود و تشخص با وصف کلیت که در مباحث وجود ذهنی مطرح می
شود. در مباحث وجود هنی و همچنین در باب مُثُل افلاطونی و اتصاف آنها به کلیت مندفع میذ

ذهنی برای دفع این اشکال که چگونه یک امر موجود در ذهن، که به دلیل مساوقت وجود با 
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برای دفع این اشکال، میان دو حیثیت از مفهوم  .شودتشخص متشخص است، متصف به کلیت می
شود: حیثیت وجودی و حیثیت معنایی. مفهوم کلی از حیث وجود ذهنی خود هاده میذهنی تمایز ن

اما از حیث محتوا و معنایی  ؛یک صورت روانی محقق(، امری جزئی و متشخص است مثابهبه)
، کلی است. این کلیتِ معنایی، ذاتیِ خودِ آن محتوای مفهومی «(انسان»دهد )ماهیت که ارائه می

یابد به نسبت با مصادیق متعدد خارجی، وصف این محتوا در ذهن تحقق میاست و هنگامی که 
وصف  مثابهبهوصف وجود( و کلیت ) مثابهبهگیرد. بنابراین، هیچ تعارضی بین تشخص )می« کلی»

 معنا( در یک مفهوم واحد نیست.

تطبیق ملاحظات جوادی آملی و مصباح یزدی و کارکرد آنها در قبال نظریه  .4
 ملاصدرا

تفسیر و نقد نظریه ادراک  مورده مصباح یزدی در اللّ ه جوادی آملی و آیتاللّ بررسی موازی آرای آیت
کلیات ملاصدرا دو الگوی متمایز و حتی متقابل از نقد فلسفی را در فضای فکری معاصر آشکار 

 :. این تطبیق بر محورهای ذیل استوار استندکمی

 تطبیق در قبال اصل بنیادین نظریه. 1 -4
شناختی نظریه صدرایی را الف( استاد جوادی آملی با صراحت، اصل اساسی و جوهره معرفت

نفس از حقایق « ادراک حضوری»پذیرد. از نظر ایشان، ادراک مفاهیم کلی حقیقتاً حاصل می
هستند؛ یعنی موجوداتی که به لحاظ وجودی بر « کلی سِعِی»که خود ای است مجرد عقلی

مکتبی است که نقطه عزیمت نقدهای این پذیرش، موضعِ درون مصادیق مادی احاطه دارند.
 دهد.بعدی وی را شکل می

ترین سطح به ب( اما استاد مصباح یزدی برخلاف استاد جوادی آملی در بنیادی
پردازد. ایشان با قرائتی خاص، کلّیت در این نظریه ن اصل میکشیدن و بازتعریف ای چالش

گرایانه دهد و آن را در ماهیت و نتایج، همسان با دیدگاه حستقلیل می« جزئی مبهم»را به 
مکتبی و انکاری است که نفسِ اتکای نظریه این موضع، نقدی برون داند.دیوید هیوم می

همانی با دیدگاه هیوم( نی متافیزیک ویرانگر )در صورت ایندلیل و برای مبابه شهود مُثُل را بی
یابی می  کند.ارز
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 و منشأ آن« کلیت»تطبیق در تحلیل مفهوم  .2 -4
دهد. وجهی و ترکیبی ارائه می الف( استاد جوادی آملی در تبیین چگونگی حصول کلیت، مدلی دو

ست: )الف( سعه و احاطه از نظر وی، کلیت مفهومی ذهنی، محصول تعامل دو عامل وجودی ا
وجودی خود مُثُل )کلی سعی بودن ذاتی آنها( و )ب( ضعف، قصور و دوری وجودی نفس انسان. 
این ادراک ضعیف به دلیل نشئت گرفتن از حقیقتی که بالذات بر کثیرین احاطه دارد )سعه 

 ایصل رابطهاین نگاه، کلیت را حا یابد.وجودی(، قابلیت صدق سِعی بر همه آن افراد را می
 داند.وجودی می

و منشأ کلیت را  است ب( استاد مصباح یزدی تحلیل خود را عمدتاً بر یک عامل متمرکز کرده
داند. به بیان ایشان، کلیت صور عقلی ناشی از ابهام و منحصر در ضعف و ابهام ادراکی نفس می

در این تحلیل،  ضعف ادراک نفس است، نه اینکه خود ادراک عقلی واقعاً عمومیت داشته باشد.
گیرد و جه قرار نمیتو مرکزعنوان علت ثانوی و مقوم کلیت، آنچنان که باید سعه وجودی مُثُل به

 یابد.کلیت بیشتر به حالت ذهنی مدرِک تقلیل می

ل در مقابل کلیت مفهوم»تطبیق در پاسخ به شبهه بنیادین  .3 -4 ث   «                              تشخص م 
شناختی دقیق الف( استاد جوادی آملی برای حل این تعارض ظاهری به تفکیک معرفت

حیثیت نسبی »و « ی )وجودی(حیثیت نفس»شود. ایشان با تمایز نهادن میان متوسل می
دهد که مُثُل در حیثیت نخست )به لحاظ وجود در مرتبه خود( کاملًا ، نشان می«)قیاسی(

متشخص و در حیثیت دوم )به لحاظ نسبت با مصادیق( کلی هستند. بنابراین، کلیت وصفی 
یجابی حل ااین یک راه اضافی و نسبی است، نه ذاتی و جمع آن با تشخص منافاتی ندارد.

 ساز است.و نظام

ای از ناسازگاری یا ای که نیاز به حل دارد، بلکه نمونهب( مصباح یزدی این مسئله را نه شبهه
ملاصدرا کلیت را گاه کند که کند. ایشان اشاره میدوگانگی درونی در کلام ملاصدرا مطرح می

این اشاره،  دهد.ردات نسبت میداند و گاه )با لحاظ ماهیت( آن را به مجناشی از ابهام ادراک می
 بیشتر در راستای تقویت ادعای عدم وضوح یا انسجام در نظریه ملاصدرا است.

                                                           
 .369 و 357-354: 6 ،مختوم قیرح ،یآمل یجواد. 47
 .156-155 و 138: 3 ،شرح جلد اول الأسفار الأربعة ،یزدیمصباح . 48
 .370-369: 6 ،مختوم قیرح ،یآمل یجواد. 49
 .157: 3 ،شرح جلد اول الأسفار الأربعة ،یزدیمصباح . 50
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 تطبیق در نوع، غایت و کارکرد نقد .4 -4
گرایانه است. غایت اصلی، تنقیح، پارادایمی و اصلاحالف( نقد جوادی آملی از سنخ نقد درون

کمت متعالیه است. حتی زمانی که تمثیل مشهور توضیح، افزایش دقت و انسجام درونی ح
خواند، هدفش رد کل نظریه نیست، بلکه ملاصدرا )مشاهده شبح از دور( را نارسا می

تر )شهود حضوری ضعیف به علاوه انتزاع مفهوم حصولی کلی( جایگزین کردن تبیینی دقیق
وان پاسخگویی نظام کارکرد این نقد، تحکیم، تعمیق و ارتقای ت برای همان نظریه است.

 صدرایی است.

پارادایمی و انکاری است. این نقد، مبانی، ب( نقد استاد مصباح یزدی از سنخ نقد برون
گرایی(، مفروضات و نتایج کلی نظریه را هدف قرار داده و با تشبیه آن به مکاتب رقیب )حس

ناتوانی آن در تبیین  گرایانه و همچنیندرصدد نشان دادن تعارض آن با اصول متافیزیک واقع
گرفته(، طیفی از مفاهیم است. کارکرد این نقد )صرف نظر از درستی یا نادرستی تطبیق صورت

عمدتاً هشداردهی، انکار و دعوت به بازنگری اساسی یا کنار نهادن چهارچوب فکری پیشنهادی 
 صدرا است.

شود که طور خلاصه، استاد جوادی آملی در این بحث در مقام شارح و مصلحی ظاهر میبه
گوید و پروراند، شبهات آن را با ابزارهای خودش پاسخ مینظریه ملاصدرا را از درون می

گیرد . در مقابل، استاد مصباح یزدی در مقام منتقد قرار میکندمیهای تبیینی آن را مرتفع کاستی
سنجد بر تعارضات درونی و نتایج نامطلوب آن اشاره یه را از بیرون و با معیارهایی دیگر میکه نظر

کند. این دو مواجهه، های فلسفه تبدیل مینماید و در نهایت، آن را به چالشی جدی برای بنیانمی
 دو قطب یک طیف نقد فلسفی در سنت معاصر هستند.

 گیرینتیجه. 5
استاد جوادی آملی و استاد مصباح یزدی از نظریه ادراک کلیات های بررسی تطبیقی خوانش

ملاصدرا، فراتر از یک مقایسه ساده آرا پرده از ساختار دیالکتیکیِ پویای حکمت متعالیه در 
دارد. این پژوهش نشان داد که نظریه صدرایی نه شناختی برمیمواجهه با مسائل بنیادین معرفت
گیری، بازخوانی و نقدهای ای زنده است که ظرفیت وامنظومهدستگاهی بسته و منجمد، بلکه م

توان در چند محور متمایز و حتی متعارض را در خود جای داده است. حاصل این واکاوی را می
 بندی کرد:کلی صورت

                                                           
 .458-457: 6 ،مختوم قیرح ،یآمل یجواد. 51
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رغم تفاوت در موضع و نتیجه، تأیید غنا و پیچیدگی درونی نظریه: هر دو خوانش، به ،اول
گذارند. جوادی آملی با کندوکاو در ابعاد چندگانه نظریه ملاصدرا صحه میناخواسته بر عمق و 

ظرایف آن و کوشش برای رفع شبهاتش و مصباح یزدی با نشان دادن خطرات تفسیری و پیامدهای 
بعدی نیست، ای ساده یا تکدهند که این نظریه، مسئلهدشوار آن، هر یک به نحوی گواهی می

شناختی است که شناختی و نفسه از مبانی وجودشناختی، معرفتتنید هم ای دربلکه شبکه
 پذیرای تأملات گوناگون است.

وضوح دو گونه کارکرد متفاوت و مکمل را دوم، دوگانگی در کارکرد نقد: تطبیق حاضر به
گرایانه استاد ساز و اصلاحکند. نقد درونبرای نقد فلسفی در سنت اسلامی معاصر ترسیم می

، نماد تداوم و تعمیق پارادایم فکری است. این نقد با پذیرش چهارچوب کلان در جوادی آملی
ها )جمع نماییبخشی، افزایش دقت و انسجام منطقی آن از طریق رفع تناقضپی استحکام

« شهود حضوری»ها )تفکیک دقیقِ ها( و تصحیح تبیینتشخص و کلیت با تفکیک حیثیت
نگر و انکاری استاد مصباح یزدی، ر مقابل، نقد بروناست. د«( انتزاع مفهوم حصولی»از 

همانی با نماد بازاندیشی و مرزبندی است. این نقد، حتی اگر در تطبیق تاریخی خود )این
ای با معیارهای متفاوت، آن را به هیوم( محل مناقشه باشد با احضار نظریه در محکمه

تر با مکاتب رقیب و مرزهای دقیق تر و تعیین حدبخشی بیشتر، دفاع استدلالی قویوضوح
 خواند.گرایی( فرامی)حس

 و جانبه )صدرا، جوادی آملیگوی سهوها و حدود تفسیر: این گفتآشکارسازی امکان ،سوم
دهد که نظریه مُثُل و ادراک شهودی کلیات بر سر یک دو راهی روشنی نشان میمصباح یزدی( به

را به سمت تعالی وجودی و اتحاد حضوری فهمید که در آن تفسیری بزرگ قرار دارد: آیا باید آن 
کلیتِ منطقی، محصول انتزاع ذهن از سعه وجودی حقایق مجرد است یا خطر سقوط به ورطه 

که در آن کلیت، عینِ ضعف ادراک و فاقد هرگونه پایه عینی است در آن نهفته  تنزل به ابهام حسی
های هرمنوتیکی نهفته در متن صدرایی و امکان است؟ خود این دوگانگی، حاکی از حوزه وسیع

 نیز حساسیت مرزهای آن است.

در نهایت، این پژوهش مؤید آن است که حیات و قوت یک نظام فلسفی، نه در مصونیت از 
گو، بازتولید تفسیرهای غنی و پاسخگویی به ونقد که در قابلیت آن برای ایجاد فضای گفت

شود. مواجهه استاد جوادی آملی و استاد تلف متوجه آن میهایی است که از زوایای مخچالش
کنند: جریانی مصباح یزدی، دو جریان فکری ضروری را برای پویایی حکمت متعالیه نمایندگی می

که در پی حفظ، ترمیم و تعمیق اصالت و انسجام درونی آن است و جریانی که آن را به سنجش 
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خواند. پذیری در قبال نتایج فرامیها و مسئولیترضفاندیشی درباره پیشگیرانه، روشنسخت
های نهفته و حاصل جمع این دو، نه تقابل مخرب، بلکه دیالکتیکی سازنده است که هم ظرفیت

های پذیر این نظریه بزرگ را آشکارتر ساخته و آن را برای مواجهه با پرسشهم نقاط آسیب
معنا نظریه ادراک کلیات ملاصدرا همچنان زنده و  به این ؛سازدتر میشناختی پسینی آمادهمعرفت

 نیازمند تأمل است.

  



 81   .../ داوری چهارده و ایمانپورگرا و انکاری:دو خوانش اصلاح

  

 سیاهه منابع
 منابع فارسی: -الف

مجلهٔ دانشکده ادبیات ، «مسئله تطابق ذهن و عین در فلسفهٔ مشّاء و حکمت متعالیه»ایمانپور، منصور. 
 .49-23(: 1382) 186شماره ، 46 و علوم انسانی تبریز

 .1386. قم: اسراء، 6و  4 جلد .رحیق مختومجوادی آملی، عبدالله. 

 .1387. قم: اسراء، فلسفه صدراجوادی آملی، عبدالله. 

دیدگاه ملاصدرا و هیوم پیرامون  اینهمانیارزیابی ». سهراب حقیقت ، ومنصور ایمانپور، داوری، وحید
، دانشگاه فردوسی جستارهایی در فلسفه و کلام، «یزدی ادراک کلیات در بستر تحلیل مصباح

 .105-84(: 1403تابستان-)بهار 56مشهد، شماره 

 .1392. تهران: انتشارات سمت، خطوط کلی حکمت متعالیهعبودیت، عبدالرسول.  

 .1430. قم: مؤسسة النشر الإسلامی، بدایة الحکمةعلامه طباطبایی، محمدحسین. 

. تقریر: جمال سروش. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی درسهای بدایة الحکمة تقریرفیاضی، غلامرضا. 
 .1397و پژوهشی امام خمینی )ره(، 

، دانشگاه علوم های فلسفه اسلامیآموزه، «ابعاد ابتکاری مثل از منظر ملاصدرا»اللّه. قربانی، قدرت
 .142-119(: 1393زمستان  -)پاییز 15، شماره 9 رضوی

. جلد پنجم. ترجمه امیرجلال الدین اعلم. تهران: انتشارات علمی و تاریخ فلسفهکاپلستون، فردریک. 
 .1388فرهنگی، 

. جلد اول. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام آموزش فلسفهمصباح یزدی، محمدتقی. 
 .1388خمینی)ره(، 

جلد اول و سوم. قم: انتشارات مؤسسهٔ  .شرح جلد اول الأسفار الاربعهمصباح یزدی، محمدتقی. 
 .1395آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، 

 .1394قم: انتشارات صدرا،  .9. جلد شرح مبسوط منظومهمطهری، مرتضی. 

 .1388. قم: بوستان کتاب، المسائل القدسیةابراهیم. ملاصدرا، محمدبن
 منابع عربی: -ب

. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام الحکمة                  تعلیقه  علی نهایة مصباح یزدی، محمدتقی. 
 .1393خمینی)ره(، 

https://jm.um.ac.ir/?_action=article&au=190952&_au=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1++%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://jm.um.ac.ir/?_action=article&au=190952&_au=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1++%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://jm.um.ac.ir/?_action=article&au=214408&_au=%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8++%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
https://jm.um.ac.ir/?_action=article&au=214408&_au=%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8++%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA


 82-63صص  /21پیاپی  /1شماره  /11هستی و شناخت/ سال   82

 

تهران: بنیاد حکمت اسلامی  .2. جلد الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعهابراهیم. ملاصدرا، محمدبن
 .1380صدرا، 

 .1381 الدین آشتیانی. قم: بوستان کتاب ،. ترجمه سید جلالزاد المسافرابراهیم. ملاصدرا، محمدبن

. تهران: بنیاد حکمت 8و  1جلد  .الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعه ابراهیم.ملاصدرا، محمدبن
 .1383اسلامی صدرا، 

ٔ                                       . تهران: مؤسسه  مطالعات و تحقیقات فرهنگی انجمن اسلامی مفاتیح الغیب ابراهیم.ملاصدرا، محمدبن              
 .1363حکمت و فلسفه ایران، 

 .1382. جلد اول. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تعلیقه بر شفاء ابراهیم.محمدبنملاصدرا، 

 .1392. قم: بوستان کتاب، الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة ابراهیم.ملاصدرا، محمدبن
 منابع لاتین:-ج

Hume, David. Enquiries Concerning Humen Understanding and Concerning the 
Principles of Morals. Oxford: Clarendon Press, 1975. 

 
 
 
 

 

 


